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 هچکید
سه شناسه ذکر  کمدست یو عقل عمل یعقل نظر برای  های حکمای مسلماننگاشتهدر 

ترین و شده است. در این میان دستیابی به دیدگاه فارابی به عنوان یکی از برجسته
تأثیرگذارترین فیلسوفان مسلمان، چندان هموار نیست و شاید نتوان در نگاه آغازین با لحاظ 
مجموع آثار وی به پاسخی روشن رسید، زیرا ظاهر سخنانش در این باره گاه با یکدیگر 

نماید. با وجود این، نگاشته حاضر بر آن است تا در پس این ناسازگاری نشان ار میناسازگ
تواند به گونه دهد که اندیشه فارابی درباره چیستی و کارکرد عقل نظری و عقل عملی می

سینا تفسیر شود. در این راستا نوشتار حاضر با پرداختن به یکنواخت و همسو با دیدگاه ابن
 «چگونگی تحقق فعل اختیاری خیر و شر  »، «کارکرد قوای ناطقه»سه بحث سخنان فارابی در 

که از دید فارابی عقل نظری تنها به حیطه  آشکار خواهد کرد« چیستی فضائل انسانی»و 
شناخت حقایق کلی اعم از کلیات نظری و کلیات عملی مربوط است و عقل عملی قوه 

این جزئیات و ایجادشان در خارج برای  کننده جزئیات عملی است که توان تصرف دردرک
له، نزوعیه و فاعله،  اسه، متخی  انسان وجود دارد و قوه عملی با استخدام قوای دیگر یعنی حس 

 .کندانجام آنها را تدبیر و مدیریت می

عقل نظری و عملی؛ احکام کلی و جزئی؛ حکمت نظری؛ حکمت عملی؛  واژگان کلیدی:
 .فارابی

                                                           
 ، قم، ایران.قم هی)ره( و حوزه علم ینیامام خم یپژوهش یدر موسسه آموزش یفلسفه اسلامپژوهشگر در حوزه منطق و  *

Email: meshkat1009@gmail.com  

 

https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_251459.html
mailto:meshkat1009@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 122-105صص  /15پیاپی  /1شماره  /8هستی و شناخت/ سال   106

 

 مقدمه
گاهی انسان از همه  با  ،یعملچه مفاهیم و احکام نظری و چه مفاهیم و احکام  احکام،م و یمفاهآ

گر جانداران است، با لحاظ اینکه به یرد. این قوه که تمایزدهنده انسان از دیگیانجام مقوه ناطقه 
م یتقس یو عمل یحیطه نظر و شناخت مربوط است یا به حیطه عمل و کنش انسانی، به نظر

 نامند.یم یرا عقل عمل یقوه عمل و یرا عقل نظر یقوه نظر شود.یم

 :تعریف ذکر شده است سه یو عقل عمل یعقل نظر یبرا های حکمانگاشتهدر 

در حکمت عملی  یکلیات عملو در حکمت نظری  ینظرهمه کلیات ک درِ م   یعقل نظر. 1
 یشده با عقل نظرعملی درکات یاز کلآنها را است که ات عملی یک جزئدرِ م   یعقل عمل است و

عقل عملی پس از استنباط رأی جزئی عملی، چگونگی تحقق آن را نیز مدیریت  کند.استنباط می
 1کند تا غرض اختیاری انسان حاصل گردد.می

درکِ کلیات نظر ی. عقل نظر2 درکِ جزئیات  یعقل عمل است و یم  درکِ کلیات عملی و هم م  هم م 
کند و سپس یرا از کلیات نظری و به کمک عقل نظری استنباط م یکلیات عمل یاست. عقل عمل یعمل

 2کند.آورد و چگونگی تحقق آنها را تدبیر میرا به دست می یبر پایه این کلیات عملی، جزئیات عمل

دِرکه انسان است و همه ادراکات نفس ناطقه اعم از کلی و جزئی را انجام  یعقل نظر. 3 قوه م 
رأی عملی جزئیِ  است که ادراک ندارد و کارش اجرای قوه عامله انسان یعمل دهد و عقلمی

 3شده از سوی عقل نظری است.ادراک

روشنی سخن گفت، چراکه در درباره شناسه فارابی از عقل نظری و عقل عملی شاید نتوان به
رسد که در گونه به نظر میظاهر یکنواختی و صراحت لازم در کلام وی وجود ندارد و حتی این

سخنانش تعابیر و معانی گوناگون از عقل نظری و عقل عملی وجود دارد. همین امر نیز سبب شده 
ها رخ داده است( دیدگاه فارابی به گونه متفاوت با دیدگاه است )به گواه آنچه در شماری از نگاشته

 ها تفسیر شود.سینا و هماهنگ با دیگر دیدگاهابن
                                                           

 .352(، 1375البلاغة،  )قم: نشر 1، جلد هاتیالتنب و الاشاراتنا، یسعبدالله ابن بن نی. حس1
ن یرالدی؛ خواجه نص359(، 1961المعارف،  ا )قاهره: داریدن مانیسل قیتحق ،الفلاسفة مقاصد ،یمحمد غزال بن . محمد2

 . 353-352(، 1375البلاغة،  )قم: شر 1، جلد شرح الاشارات و التنبیهات، یطوس
ام که در مجله آورده« کننده احکام عملیچیستی و کارکرد قوه درک»تفصیل این سخنان همراه با بررسی آنها را در مقاله  .3

 ،لیالتحص مرزبان،  بن چاپ شده است. )بهمنیار 25)وابسته به دانشگاه رضوی مشهد( در شماره  هاى فلسفه اسلامىآموزه
 ،یراز نیالدمحمد قطب بن . محمد790-789(، 1375تهران،  دانشگاه انتشارات)تهران:  1جلد  ،یمطهر یمرتض حیتصح

 (.353-352(، 1375البلاغة،  )قم: نشر( یطوس هاتیالتنب و الاشارات شرح بر قهیتعل) المحاكمات
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تر سخنان فارابی ما را به این نتیجه رهنمون ان دهد مطالعه دقیقکوشد نشنوشتار حاضر می
و در هماهنگی با  1کند که اندیشه وی درباره عقل نظری و عقل عملی همانند دیدگاه شماره می

سینا است. به همین منظور در نوشتار حاضر بر سه بحث محوری که فارابی در آنها به سخنان ابن
گردد: الف( کارکرد قوای ناطقه انسان؛ ب( آن پرداخته، تمرکز میتوضیح قوه ناطقه و اقسام 

چگونگی پدیدآمدن افعال خیر و شر  انسان؛ ج( فضائل جزء ناطقه انسان. با بررسی دو بحث 
شود که سخنان فارابی در این دو حوزه، روشن می«( ب»و « الف»نخست از این مباحث )یعنی 

سینا است. بحث سوم این مباحث )یعنی سازگار با دیدگاه ابن از یک سو سازگار با هم و از دیگر سو
توان این هم گرچه در ظاهر متفاوت با دیگر سخنان فارابی است، با بررسی زوایای آن می«( ج»

باور را تقویت کرد که این بحث نیز در حقیقت متفاوت با دو بحث دیگر نیست؛ بنابراین با تحلیل 
آید، به وجود هماهنگی میان مجموع نان فارابی که در ادامه میو تبیین سه بحث یادشده از سخ

شدن مراد سخنان فارابی درباره چیستی و کارکرد عقل نظری و عقل عملی و در کنار آن روشن
 شود.اصلی وی از عقل نظری و عقل عملی پی برده می

 اقسام قوه ناطقه انسان بر پایه معیار کارکرد آنها
ای )در سنجش با دیگر به گونه برجسته سیاست مدنیهو  فصول منتزعهدر دو کتاب فارابی 

 فصول منتزعههایش( به بررسی قوای ناطقه انسان و کارکردهای آنها پرداخته است. وی در کتاب
تمییز افعال  .3 ،حیازت علوم و صنایع .2 ،ادراک معقولات .1: ناطقه سه کارکرد داردگوید قوه می

گوید قوه ناطقه سه گونه است: قوه نظری، وی بر پایه این سه کارکرد می .رقبیح از یکدیگ وجمیل 
کند( و قوه عملی فکری )که فارابی قوه عملی مِهَنی )که فارابی از آن به قوه صناعی نیز تعبیر می

یه نیز تعبیر می کند(. کار قوه نظری، ادراک کلیات است که شأنیت ندارند به عمل از آن به قوه مرو 
تواند از آنها شناخت پیدا کند. این کلیات اعم از کلیات در فضای ند و قوه نظری تنها میدرآی

ها حکمت نظری و کلیات در فضای حکمت عملی هستند. کار قوه عملی مِهَنی، کسب مهارت
و فنون است و کار قوه عملی فکری، جداکردن افعال حَسَن از افعال قبیح است. هر دوی قوه 

اند که توان پدیدآوردن آنها در خارج وجود قوه عملی فکری، معطوف به جزئیاتعملی مِهَنی و 
ی درباره این جزئیات، به انجام آنها )با استخدام دیگر قوا( می پردازد: دارد و عقل عملی پس از ترو 

ل و نیز ترو  » ع را به دست یها و صناکند. مهارتیم یقوه ناطقه آن است که انسان به کمک آن تعق 
 ی. قوه عملیا عملیاست  یا نظریدهد. قوه ناطقه یز میح تمایل را از افعال قبیآورد. افعال جمیم

آن است که انسان به کمک آن  یشود. قوه نظریم میتقس یفکر یو عمل یمِهَن ینیز خود به عمل
شناسد که شأنیت ندارند تا انسان آنها را ایجاد کند و آنها را از حالتی به حالتی یرا م یموجودات
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فهمد که ایجادشان یرا م ییزهایآن است که انسان به کمک آن چ یدیگر دگرگون سازد. قوه عمل
مِهَنی و صناعی، قوه  یپدید آورد. قوه عمل یتواند در آنها دگرگونیار انسان است و انسان میدر اخت

، یفکر یاست. قوه عمل یانوردیو در ی، پزشکی، کشاورزیها مانند نجارآوردن مهارتدستهب
 4«.کندیات فضائل و رذائل را درک میدارد و جزئ یانسان ترو   یاست که درباره رفتار اراد یاقوه

آید که برخی از کارکردهای قوه ناطقه، اختصاص به بر پایه این سخنان فارابی به دست می
نظری و برخی دیگر از آنها اختصاص به عقل عملی دارد. به این شکل که کارکرد عقل نظری عقل 

بردن به جزئیات عملی شناخت همه کلیات اعم از نظری و عملی است و کارکرد عقل عملی پی
ها )کارکرد عقل عملی مِهَنی( و کنش ارادی خیر و شر  )کارکرد عقل عملی در دو حیطه مهارت

 ساختن این جزئیات در خارج است.محققبرای  فکری( و تلاش

( از این جهت با عبارت نخست )عبارت سیاست مدنیهاز  شدهنقلالبته عبارت دوم )عبارت 
( تفاوت دارد که در بخش آغازین آن به ادراک معقولات اشاره نشده و به فصول منتزعهشده از نقل

شده است. نیز ممکن است کسی بگوید فارابی جای آن به ادراک نافع و ضار  و ملذ  و مؤذی اشاره 
ز افعال جمیل از قبیح»در هر دو عبارت یادشده، میان  ی در باید و نباید انجام فعل»و « تمی  « ترو 

درِک دیگری می درِک هر یک از آنها را غیر از م   داند.تفاوت نهاده و بنابراین م 

ازگاری بخش دوم هر دو عبارت که . همسانی و س1درباره این دو مسئله باید گفت با لحاظ 
. عبارات دیگر فارابی 2اقسام قوه ناطقه را سه قسم و هر یک را دارای کارکرد مشخص دانسته و 

و هذه اللفظة )أی النطق( تدل عند القدماء علی ثلاثة اشیاء: »یعنی این عبارت وی در المنطقیات 
ز بین علی القوة التی یعقل بها الانسان المعقولات، و هی الت ی تحاز العلوم و الصناعات، و بها یمی 

                                                           
عربی این . متن 30-29(، 1993: دار المشرق، روتیب)نجار  یمتر یفوز :قیتحق ،فصول منتزعة، یمحمد بن محمد فاراب .4

ز بین الجمیل »عبارت:  ة، و بها یقتنی العلوم و الصناعات و بها یمی  و القوة الناطقة هی التی بها یعقل الانسان، و بها تکون الروی 
و القبیح من الافعال. و هذه منها عملی و منها نظری. و العملی منه مهنی  و منه فکری. فالنظری هو الذی به یعلم الانسان 

ز الاشیاء التی الموجودات ا رها من حال الی حال ... و العملی هو الذی به تمی  لتی لیس شأنها أن نعملها نحن کما یمکننا و نغی 
رها من حال الی حال. و المهنی  و الصناعی هو الذی به تقتنی المهن مثل النجارة و الفلاحة و الطب  شأنها أن نعملها نحن و نغی 

ییبه  یهو الذ یو الملاحة. و الفکر أم لا، و إن کان  مکن عملهی، هل د أن نعملهیما نر نیح د أن نعملهینر یء الذیالش یف رو 
 «ذلك العمل. عملیأن  ینبغیف یمکن فکی

فالقوة الناطقة هی التی بها یحوز الانسان العلوم و »نیز آورده است:  سیاست مدنیهفارابی شبیه همین عبارت را در کتاب 
ی فیما ینبغی أن یفعل أو لایفعل، و یدرک بها مع  رو  ز بین الجمیل و القبیح من الافعال و الاخلاق، و بها ی  الصناعات، و بها یمی 

ة. فالنظریة هی التی هذه النافع و الضار  و الملذ  و المؤذی. و الناطقة منها نظریة و منها عم روی  ة و منها م  لیة. و العملیة منها مهنی 
 بها یحوز الانسان علم ما لیس شأنه أن یعمله انسان أصلًا. و العملیة هی التی بها یعرف ما شأنه أن یعمله الانسان بارادته. و المهنیة

« ة فی شیء مما ینبغی أن یعمل أو لایعمل.یکر و الروکون بها الفی یالت یة هیمنها هی التی بها تحاز الصناعات و المهن. و المرو
 (.33-32(، 1993: دار المشرق، روتیب)نجار  یمتر یفوز :قیتحق ،ةیاسة المدنیالس، یمحمد بن محمد فاراب)
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القوة الناطقة التی » آراء اهل مدینه فاضلهو این عبارت وی در  5...«الجمیل و القبیح من الْفعال 
 6«بها یمکن أن یعقل المعقولات، و بها یمیز بین الجمیل و القبیح، و بها یحوز الصناعات و العلوم

درک حقایق »توان این داوری را پذیرفت که فارابی قوه ناطقه انسان را دارای سه کارکرد اصلی می
« تروی  در بازشناسی افعال حَسَن و قبیح از یکدیگر»و « آوردن صنایع و فنونفراهم»، «کلی
ست سیاو  فصول منتزعهداند. در این صورت مراد فارابی از بخش آغازین دو عبارت یادشده در می

فصول ، اشاره به همه یا برخی از مصادیق کارکرد قوای ناطقه است. به دیگر سخن در عبارت مدنیه
بها » و اصل کارکرد قوه عملی «بها یعقل الانسان»، نخست به اصل کارکرد قوه نظری منتزعه

ة ز بها یقتنی العلوم و الصناعات و بها ی» و سپس به دو مصداق کارکرد قوه عملی« تکون الروی  می 
، نخست به مصادیق سیاست مدنیهکند؛ ولی در عبارت اشاره می« بین الجمیل و القبیح من الافعال

ز بین الجمیل و »پردازد: کارکرد قوه عملی می بها یحوز الانسان العلوم و الصناعات، و بها یمی 
ی فیما ینبغی أن یفعل أو لایفعل رو  ه در باید و نباید )رو« القبیح من الافعال و الاخلاق، و بها ی  ی 

کننده تمایز افعال جمیل و قبیح از یکدیگر و ادامه آن است، چراکه عقل انجام فعل درواقع تکمیل
عملی پس از آنکه حسن یا قبح فعلی را تشخیص داد به لزوم انجام یا ترک آن نیز دستور داده و به 

ی درباره چگونگی انجام یا ترک آن می داقی از کارکرد قوه ناطقه اشاره پردازد( و سپس به مصترو 
تواند کارکرد که این کارکرد می «.و یدرک بها مع هذه النافع و الضار  و الملذ  و المؤذی» کند:می

تواند کارکرد قوه قوه نظری باشد اگر ادراک نافع و ضار  و ملذ  و مؤذی به گونه کلی باشد و می
 و در مقام ایجاد آنها باشد. عملی باشد، اگر ادراک این موارد به گونه جزئی

انسان که  یموجودات»از عبارت  یمراد فارابکه  دگردیبر پایه آنچه گذشت این نکته نیز روشن م
ات یو کل یات نظریات اعم از کلیهمه کل« کند دخل و تصرفو در آنها  تواند آنها را ایجاد کندنمی
 یاز آن با کمک قوه نظر یشناخت و طهیتنها در ح یرا ارتباط انسان با امر کلیاست؛ ز یعمل

است که  یآورد، امر جزئ دیپد یتواند در آن دگرگونیار انسان است و انسان میاست. آنچه در اخت
ا به افعال نیک و یع و فنون یا به بخش صنای یمر جزئنکه ایل ایرد و به دلیگیانجام م یلمبا قوه ع

 شود.یم میتقس یو فکر ینهَ به مِ  ی، قوه عملبد انسان مربوط است
حیطه در کند که را درک می یموجودات یعقل نظر» ین عبارت فارابیممکن است کسی از ا

 «ار انسان هستندیکند که در حیطه اخترا درک می یداتموجو یو عقل عمل ندستیار انسان نیاخت
                                                           

، یالله مرعشتیقم: انتشارات کتابخانه آ) 1، جلد پژوهدانش یمحمدتق :قیتحق ،اتیالمنطق، یمحمد بن محمد فاراب .5
 .14(، ق1408

(، 1995 ،: دار و مکتبة الهلالروتیب)بو ملحم  یعل :حیتصح، نه الفاضله و مضاداتهایآراء اهل المد، یمحمد بن محمد فاراب .6
83-82. 
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با  یعملات یکلادراک کلیات نظری با عقل نظری و ادراک  یکه در نگاه وکند برداشت گونه این
ل یبه چند دلگیرد و چنین نیست که کلیات عملی را عقل نظری درک کند. انجام می یعقل عمل

 :سازگار نیست یفاراب اندیشهبا توان نشان داد که این برداشت می

درباره که به آنها استناد شد،  سیاست مدنیهو  فصول منتزعهدر در ادامه سخنان خود  یفاراب. 1
م آنها را در خارج یواهخیدارد که م یترو   ییزهاین قوه در چید ایگویمری فک یکارکرد عقل عمل

کنند و یدا میکه تشخص پ یدر هنگام یعنی میکه قصد انجامشان را دار یهنگامدر  ایجاد کنیم
 7.شوندیم یجزئ

از فلسفه دانسته و  یرا که جزئ یحکمت عمل 9احصاء العلومز یو ن 8الملةدر کتاب  یفاراب. 2
ات مرتبط با افعال و یبه شمار آورده که از کل یکند، دانشیاد می یو فلسفه مدن یاز آن با علم مدن

به  نکهیو بدون ا)کلی اضافی(  یات به گونه کلیر آنها در جزئیتقد یانسان و چگونگ یملکات اراد
وه ر از قیگر غید یابالفعل از آن قوهر یرا تقدیکند؛ زینجامد بحث مایآنها ب یر بالفعل و شخصیتقد

جزئی و شخصی ر بالفعل، یات سر و کار دارد و تقدیفلسفه با کلکاررفته در فلسفه است، چراکه به
انسان،  یبه تبع نامحدود بودن احوال و عوارض مترتب بر افعال و ملکات اراداست و البته 

. دلیل اینکه مراد از این قوه، قوه عملی داردآنها وجود نآوردن همه دستبه نامحدود است و توان بر
یه( است و نه قوه ای دیگر، سخنان دیگر فارابی است که به برخی از آنها اشاره شد فکری )قوه مرو 

 .گرددو به برخی دیگر نیز در ادامه اشاره می

ن یکنند و با ایات بحث میرا که از کل یفلسف یهادانش ل السعادةیتحصکتاب در  یفاراب. 3
دانش و  یفلسفه اولدانش ، یعیطبدانش ، یاضیر ند، دانشیآیبه دست م یفضائل نظرها دانش
دن به ی، مقدمه رسهان دانشیآمده از ادستبه یائل نظرداند. فضیم)حکمت عملی(  یانسان

                                                           
ییبه  یهو الذ یو الفکر» .7 مکن یأم لا، و إن کان  مکن عملهی، هل د أن نعملهیما نر نیح د أن نعملهینر یء الذیالش یف رو 

ء یش یة فیکون بها الفکر و الروی یالت یة هیو المرو( »30 -29، فصول منتزعة، یفاراب)« ذلك العمل. عملیأن  ینبغیف یفک
 (.33، ةیاسة المدنیالس، یفاراب)« عمل.یعمل أو لایأن  ینبغیء مما یش
الملکات الاردیة و سائر ما یفحص عنه و العلم المدنی الذی هو جزء من الفلسفة یقتصر فیما یفحص عنه من الافعال و السیر و » .8

ر، و یترکها  ف ایضاً الرسوم فی تقدیرها فی الجزئیات کیف و بأی شیء و بکم شیء ینبغی أن تقد  علی الکلیات و اعطاء رسومها، و یعر 
رة بالفعل، لْن التقدیر بالفعل لقوة اخری غیر الفلسفة، و عسی أن تکون الاحوال و العوارض التی بح سبها یکون التقدیر غیر مقد 

 (.59(، 1991: دار المشرق، روتیب)محسن مهدی  :تحقیق ،كتاب الملةمحمد بن محمد فارابی، )« بلانهایة و غیر محاط بها.
ة، و ین الکلیة و سائر ما تفحص عنه القوانیما تفحص عنه من الافعال و السنن و الملکات الارادیف یة تعطیو الفلسفة المدن» .9

ر مقدرة، لْن یء تقدر، ثم تترکها غیء، و بکم شیش یف و بأیرها بحسب حال حال و وقت وقت، و کیتقد یالرسوم ف یتعط
ر یکون التقدیبحسبها  یه. و مع ذلک فان الاحوال و العوارض التیلها أن تنضاف الیر هذا الفعل، و سبیغ یر بالفعل لقوة اخریالتقد

 (.104(، 2005ون، یبلی: دار بسیپار)ن یعثمان أم :قیتحق ،احصاء العلوم، یمحمد فارابمحمد بن )« حاط بها.یر محدودة و لایغ
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گاهن فضائیادت هستند و پس از شناخت اسع  رفتار انسان یاز سعادت انسان و چگونگ یل و آ
ات ینام دارد جزئ یفکر که قوه یگریکمک قوه د د بهی، باین به سعادت با قوه نظردیرس یبرا

 10.ن سعادت در خارج استنباط گردندیا اجراشدن

بنابراین در نگاه فارابی دانش حکمت عملی دانش شناخت کلیات در حیطه فعل انسانی یعنی 
دیگر سخن چگونگی انطباق شناخت فضائل انسانی و چگونگی تحقق و حفظ آنها در انسان و به 

آنها بر جزئیاتشان در شرایط زمانی و مکانی و غیره به گونه علمی و غیرمتشخص در خارج است. 
گیرد و پس از این شناخت، زمینه برای فعالیت عقل عملی این شناخت از سوی عقل نظری انجام می

این کنش را پس از استنباط  گردد و البته عقل عملیدر ایجاد کنش ارادی که جزئی است، فراهم می
اسه و تحریکی انجام می له و حس   دهد.حکم جزئی لزوم انجام فعل خاص و به کمک قوای متخی 

 نقش قوا در پدیدآمدن افعال خیر و شر  
پدیدآمدن فعل اختیاری انسان را برآمده از همکاری قوا در راستای رسیدن به غایت سعادت  یفاراب

تقسیم فعل اختیاری انسان به خیر و شر  بر این باور است که اگر عقل داند. وی با یا شقاوت می
عملی در تحقق کنش اختیاری، بر پایه گرایش قوه نزوعیه برای دستیابی به سعادت )و فضائل 

است، عمل کند، فعل پدیدآمده، یک فعل خیر  منجر به آن( که از سوی عقل نظری ترسیم شده
حقق کنش اختیاری، بر پایه گرایش قوه نزوعیه برای دستیابی باشد؛ ولی اگر عقل عملی در تمی

 به شقاوت )و رذائل منجر به آن( عمل کند، فعل پدیدآمده، یک فعل شر  خواهد بود.

ح یل و قبیهمان جمکه  یر و شر  ارادید خیگویمدر این باره ه یاست مدنیسکتاب در فارابی 
قوه ناطقه  .2 ،یقوه ناطقه نظر .1پنج قوه است:  یشود. انسان دارایتنها از انسان صادر م ،است
و با کمک طه علم ینخست در ح انسان اسه.قوه حس   .5 ،لهیقوه متخ .4 ،هیقوه نزوع .3 ،یعمل

کند سپس قوه نزوعیه او به سعادت شوق پیدا میو رسد به شناخت سعادت می یقوه ناطقه نظر
ات یشناخت جزئ ،یعمل قوه کار پردازد.فعالیت میبه طه عمل یدر ح یو پس از آن قوه ناطقه عمل

له یاست که البته عقل عملی قوای متخ هینزوع گیری از ابزار قوهبا بهره و انجام آنهاسعادت منجر به 
اسه با این تفاوت که  ردیگین روند صورت میز با همیانجام شر  نگیرد. خدمت میبه را نیز  و حس 

حقیقی، چیزهایی دیگر مانند لذت، نافع و غلبه را غایت و کمال قوه ناطقه نظری به جای سعادت 
کند؛ البته ریشه پدیدآمدن فعل کند و قوه نزوعیه نیز به این غایت شوق پیدا میانسان معرفی می
تواند این باشد که قوه ناطقه نظری سعادت واقعی انسان را شناخته است، شر  همچنین می

                                                           
 .153-119(، 1413: دار المناهل، روتیب)ن یاسیجعفر آل  :قیتحق ،ةیالاعمال الفلسف، یمحمد بن محمد فاراب .10
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ده و به جای آن چیزی دیگر را که مایه شقاوت است، غایت قرار انسان آن را غایت قرار ندا ولی
شده شوق پیدا نکرده یا شوق ضعیف پیدا کرده و شوق داده و قوه نزوعیه یا اصلا به سعادت شناخته

شدید آن به غایت دیگر )مانند لذت طلبی و رفاه( تعلق گرفته است؛ بنابراین روند پدیدآمدن فعل 
رذائل )و  سعادت )و فضائل در راستای آن( یا شقاوت یاست که عقل نظر گونهاختیاری انسان این

کند و عقل قوه نزوعیه به این سعادت یا شقاوت شوق پیدا میکند و ی( را درک مدر راستای آن
منجر به سعادت یا رذائل منجر به شقاوت و استنباط جزئیات  لدرباره فضائ یپس از ترو   یعمل

ه و متخیله و نیز با کمک یری ازگبا بهره ،عملی از آنها به انجام ، یکیتحر یقواگرفتن از قوای حاس 
 11پردازد.این جزئیات عملی می

بنابراین  12نیز همین مطلب را در دو جا بیان کرده است؛ آراء اهل مدینه فاضلهفارابی در کتاب 
اختیاری و نقش قوای انسان شه به فعل یل اندیروند تبدتوان پذیرفت که دیدگاه فارابی در بحث می

                                                           
حدث یإنما  یر الْرادیالْنسان خاصة. فالخ حدثان عنیح فإنهما یل و القبیو هما الجم یو الشر الْراد یر الْرادیو أما الخ» .11

لة و الحساسة. و یة و المتخیة و النزوعیة و الناطقة العملیة خمس: الناطقة النظریبوجه واحد و ذلك أن قوی النفس الْنسان
 یإذا استعمل المبادء آخر من سائر القوی، و ذلك یة لا بشیبالقوة الناطقة النظر یشعر بها هیعقلها الْنسان و یإنما  یالسعادة الت

نالها یعمل حتی یأن  ینبغیما یف یة و رو  یاها العقل الفعال. فإذا عرفها ثم اشتاقها بالقوة النزوعیأعطاه إ یو المعارف الْول الت
ه یلة و الحساسة اللتان فیة و کانت المتخیة من الْفعال بآلات القوة النزوعیاستنبطها بالرو یة و فعل تلك التیبالناطقة العمل

نئذ عن یحدث حی ینال بها السعادة کان الذی یإنهاض الْنسان نحو الْفعال الت ین لها فینتین لناطقة و معین و منقادتیمساعدت
لة و یالمتخ أقوله و هو أن   یحدث بالذیفإنه  یو أما الشر الْراد .یر الْرادیحدث الخیرا کله. فبهذا الوجه وحده یالْنسان خ
کل حال بل إنما تشعر الناطقة بالسعادة إذا  یضا تشعر بالسعادة فیما تشعر بالسعادة، و لا الناطقة أس واحدة منهیالحساسة ل

اة مثل یالح یة فیکون هو الوکد و الغایأن  ینبغی یل للإنسان أنه هو الذیخیمکن أن یرة مما یاء کثیسعت نحو إدراکها. و هاهنا أش
نزع نحوها یشعر بالسعادة فیفلم  یل الجزء الناطق النظریتکم یو متی توانی الْنسان ف ذ و النافع و مثل الکرامة و أشباه ذلك.یاللذ

 یف یة و رو  یذ أو غلبة أو کرامة و اشتاقها بالنزوعیئا آخر سوی السعادة من نافع أو لذیاته شیح یقصدها فی یة التیو نصب الغا
لة و یة و ساعدته المتخیاستنبطها بآلات القوة النزوع یاء التیالْش ة و فعل تلكیة بالناطقة العملینال به تلك الغایما  استنباط

جعلها وکده یو کذلك إذا کان الْنسان قد أدرك السعادة و عرفها إلا أنه لم  نئذ شرا کله.یحدث حی یالحساسة علی ذلك کان الذ
ئا آخر سوی السعادة و استعمل سائر قواه یشاته یح یتشوقها فی یته التیفا و جعل غایتشوقها أو تشوقها تشوقا ضعیته و لم یو غا

 (74 -73، ةیاسة المدنیالس، یفاراب)« ه.حدث عنه شرا کلی یة کان الذینال بها تلك الغایأن  یف
النزوع قد یکون الی علم شیء ما و قد یکون الی عمل شیء ما ... و علم الشیء قد یکون بالقوة الناطقة و قد یکون » .12

بالاحساس. فاذا کان النزوع الی علم شیء شأنه أن یدرک بالقوة الناطقة، فان الفعل الذی ینال به ما تشوق بالمتخیلة و قد یکون 
« من ذلک، یکون بقوة ما أخری فی الناطقة و هی القوة الفکریة و هی التی تکون بها الفکرة و الرویة و التأمل و الاستنباط.

 (85، نهیآراء اهل المد، یفاراب)
منها عملیة و منها نظریة. و العملیة جعلت لتخدم النظریة، و النظریة لا لتخدم شیئاً آخر، بل لیوصل بها الی السهادة الناطقة، »

 ینبغیفکری( ما  یة )عقل عملیة و استنبطت بالقوة المرویة و تشوقت بالنزوعیة السعادة و نصبت غای... فإذا علمت بالقوة النظر
ة تلك الْفعال، کانت أفعال الانسان کلها یلة و الحواس علی ذلك، ثم فعلت بآلات القوة النزوعیخأن تعمل حتی تنال بمعاونة المت

قت بالنزوعیة یرات و جمیخ ق، بل نصبت الغایة شیئاً آخر سواها و تشو  لة. فاذا لم تعلم السعادة، أو علمت و لم تنصب غایة بتشو 
ل الحواس و المتخیلة، ثم فعلت تلک الْفعال بآلات القوة النزوعیة، کانت و استنبطت بالقوة المرویة ما ینبغی أن تعمل حتی تنا

 (.102، نهیآراء اهل المد، یفاراب)« أفعال ذلک الانسان کلها غیر جمیلة.
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در این باره آن است که پس از ادراک کمال انسانی )سعادت یا شقاوت( و کلیات عملی منجر به 
آن )فضائل و رذائل( از سوی عقل نظری و پدیدآمدن شوق به این کمال و کلیات عملی از سوی 

د و سپس با استمداد دهعقل عملی این کلیات عملی را بر جزئیات عملی تطبیق می قوه نزوعیه،
اسه، لهیمتخ از قوای نزوعیه،  یانبثاث قواپردازد و پس از این جزئیات عملی میبه انجام  و حس 

 .شود، فعل ارادی خیر یا شر  در خارج محقق میك عضلاتیمحرکه و تحر

 فضائل جزء نطقی

فاضله( یعنی فضائل کند: الف( فضائل خلقی )ملکات فارابی فضائل انسانی را به دو دسته تقسیم می
جزء نزوعیه مانند عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت که با تکرار و عادت پیداکردن بر انجام فعل 

گیرد(. ب( فضائل نطقی آیند )و البته خود فعل خیر با هدایت عقل عملی انجام میخیر پدید می
ء ناطق را به وی جز 13یعنی فضائل جزء ناطقه مانند حکمت، عقل، کیاست، ذکاء و جودت فهم.

 شمرد.کند و برای هر یک از آنها فضائلی برمیدو جزء ناطق نظری و ناطق فکری تقسیم می
علم و حکمت. عقل نظری،  اند از عقل نظری،در نگاه فارابی فضائل جزء ناطق نظری عبارت

و ضروری ای است که به کمک آن انسان بالطبع و نه با بحث و قیاس، علم یقینی به مقدمات کلی قوه
کند. این قوه یا بالقوه است )هنگامی که بدیهیات هنوز که مبادی علوم هستند )بدیهیات( پیدا می

اند(. علم عبارت است از یقین به اند( یا بالفعل )هنگامی که بدیهیات حاصل شدهحاصل نشده
که وجودشان وابسته  حقایقی که انسان قدرت ایجاد آنها را ندارد )حقایق متفاوت با افعال ارادی انسان

کند( از راه براهین تشکیل یافته از مقدمات  تواند در آنها تصرفبه اراده انسان نیست و انسان نمی
لی. این علم خود به دو گونه است: الف( علم یقینی به حقایق وجودی،  صادق و ضروری و کلی و او 

ت عبارت است از علم یقینی به ب( علم یقینی هم به خود حقایق وجودی و هم به اسباب آنها. حکم
گاهی از چینش  ت آنها و نیز آ اسباب بعیده و قریبه همه موجودات دارای سبب و چگونگی سببی 

ی معلولی موجودات عالم از علت نخستین که واحد حقیقی و قوام دهنده همه موجودات ترتیبیِ عل 
ین و علم به چگونگی صدور ترین مرتبه وجودی و همچنین شناخت اوصاف علت نخستاست تا پایین

گاهی از بهره هر یک از این موجودات از وجود و حقیقت و وحدت و نوع  همه موجودات از او و نیز آ
 14تأثیر و تأثرات مطرح در آنها و چگونگی تحقق تدبیر علت نخستین در آنها.

ل، حدت ذهن، جودت رأی و ظن  صواب  فارابی فضائل جزء ناطق فکری را عقل عملی، تعق 
است که از راه تجربه فراوان  یگوید عقل عملی، قوه درککننده مقدماتشمارد و درباره آنها میبرمی

                                                           
 . 30، فصول منتزعة، یفاراب .13
 .54 -50، فصول منتزعة، یفاراب .14
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گاهیند و انسان با دارابودن ایآیمحسوس به دست م یایامور و مشاهده اش از  ین مقدمات توان آ
ل عبارت است از توان بر تدب یات افعال ارادیجزئ کو در ین یترو  ر و یانسان را خواهد داشت. تعق 

ل  یکه انجام آنها برا یاستنباط افعال دستیابی انسان به فضائل و سعادت است. ذهن، نوعی از تعق 
آوردن رأی درست از میان آرای گوناگون و اختلافی و نیز توان بر دستاست و به معنای قدرت بر به

ل و به معنای آن است که انسان هرگاه چیزی را  بیان درستی آن رأی است. ظن  صواب نوعی از تعق 
ل مشاهده کند، به درستی ویژگی و اثر آن را بیابد و البته نه از راه علت. جودت رأی نیز نوعی از تعق 

ها و آرای وی درباره کارهای شود که اهل کارهای خیر است و درستی گفتهاست و در کسی یافت می
ها و کارگیری این گفتهای که بهگونهت رسیده بهخیر با لحاظ تجربه و تکرار فراوان این کارها به اثبا

 15ها و آرای وی نیاز نیست.آرا، پیامدهای نیک به همراه دارد و به اقامه حجت برای اثبات درستی گفته

تفاوت فضائل جزء ناطق نظری با فضائل جزء ناطق فکری در آن است که قسم نخست به حیطه 
تباط مستقیم با افعال انسان ندارد؛ ولی قسم دوم به افعال علم و شناخت حقایق کلی مربوط است و ار

انسان و چگونگی اجراکردن آنها در خارج مربوط است. به دیگر سخن فضائل جزء ناطق فکری، 
آید و نه معطوف به حقایق عملی معطوف به خود فعل ارادی است که جزئی است و در خارج پدید می

درِکه آنها عقل نظری است. آن که تنها ادراک میکلی مانند سعادت و فضائل در راستای  شوند و قوه م 
گردد، چراکه فضائل با تحقق فضائل جزء ناطق فکری، زمینه برای تحقق فضائل خلقی نیز فراهم می

 ند.یآخلقی با تکرار فضائل عملی برآمده از قوه ناطقه فکری به دست می

ل است: گواه درستی برداشت مذکور از سخنان فارابی، عبار ل »ت خود وی درباره انواع تعق  التعق 
ل المنزلیما یة فیرة: منها ما هو جودة الرویأنواع کث ر به أمر المنزل و هو التعق  ؛ و منها ما هو جودة یدب 

ل المدن یة فیالرو ر به المدن، و هو التعق  ما هو أفضل و أصلح یة فی؛ و منها ما هو جودة الرویأبلغ ما تدب 
کون یر ذلك بعد أن یسار و الجلالة و غیة مثل الیرات الْنسیأن تنال الخ یة المعاش، و فبلوغ جود یف

 یستعمله الْنسان فیما لا ستنبطی ی، و هو الذیفمن هذه ما هو مشور. ل السعادةین یرا و له غناء فیخ
ا فیر به علی غیشینفسه بل ل و هو  یهو الخصومر ذلك. و منها ما ینة أو غیر منزل أو مدیتدب یره، إم 

شبه ان یدفعه به. فیالجملة أو  یقاوم به العدو  و المنازع فیما یح فاضل فیصح یرأ القدرة علی استنباط
ا یعانیکل ما  یحتاج فیکون الْنسان ی ل ما إم  ا کثیسیه إلی تعق   یر و ذلك علی حسب الْمر الذیر و إم 
لیرا أو عظیزاوله، فإن کان کثی ر من یسیرا اکتفی بالیسیلا أو ی، و إن کان قلأقوی و أتم   ما احتاج الی تعق 

ل ی عاقلًا.التعق  ة إذا کانت فی الْنسان سم  یه الجمهور العقل و هذه القو  ل هو الذی یسم   16«. و التعق 
                                                           

 .59 -54، فصول منتزعة، یفاراب .15
 .58 -57، فصول منتزعة، یفاراب .16
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ه درست و تدبیر و چاره ل به معنای روی  جویی در انجام افعال در همه بر پایه این عبارت، تعق 
کننده های زندگی انسان مانند خانواده، اجتماع، نیازهای معیشتی و کارهای نیک برآوردهحیطه

ل که همان فعالیت عقل عملی است، متفاوت با علم و  سعادت انسان است. در این صورت تعق 
نا یسهماهنگ با سخن ابن ین سخن فارابیاخت کلیات است که فعالیت عقل نظری است. شنا

 است: ون الحكمةیعدر کتاب  یعقل عملماهیت و کارکرد درباره 
ة نحو العمل و وجهها ال» تان: احداهما معد  فعل و یأن  ینبغین ما یز بیمیالبدن و بها  یو له قو 

ستکمل یو  یقال له العقل العملیة و یقبح من الامور الجزئی حسن ویفعل، و ما یأن  ینبغین ما لایب
 17«.الناس بالتجارب و العادات یف

گواه دیگر درستی برداشت مذکور از سخنان فارابی آن است که وی در ادامه سخنانش در 
ل در برآوردن سعادت انسانی میفصول منتزعه حکمت به گوید ، درباره تعامل حکمت و تعق 

یعنی سعادت حقیقی وی ت انسان یز غایت موجودات و نیها و غادهیپد یقصوااسباب بررسی 
ل به اجراکردن افعال تأمینو  پرداخته حکمت  ن هر دویی؛ بنابراپردازدیمانسان  کننده سعادتتعق 

ل یاری  18رسان یکدیگر در رساندن انسان به کمال نهایی او است.و تعق 
که مشتمل  یو حکمت عمل ینظررابی هر دوی حکمت توان پذیرفت که از دید فادرنتیجه می

 یات عملیبه درک و اجرای جزئ یو عقل عمل شونددرک می یعقل نظر یاز سواند، بر کلیات
 ، شناخت اسباب فرجامینیبه دیگر سخن کار عقل نظر ؛پردازدیمبرای رسیدن انسان به سعادت 

ن ین ادآوردستبه یهاادت انسان و راهکمال و سع یعنیت خلقت انسان یل و غایز بحث از دلیو ن
اش البته لازمهها در صحنه عمل است که ن آموختهیکردن ااجرا ،یو کار عقل عمل است غایت

 .استو تدبیر چگونگی تحقق آنها در خارج ل ات فضائیشناخت جزئ
ل را در چند جای دیگر نیز بازگو می کند. یکی از آنها عبارت وی در فارابی همین مفاد درباره تعق 

ل، ادراک جزئیات عملی بر پایه مشهورات و تجربیات عملی است. الحروفکتاب   19است: تعق 
                                                           

 .56(، ق1400دار، یقم: انتشارات ب)دارفر یمحسن ب :حیتصح ،رسائلنا، یسن بن عبدالله ابنیحس .17
ها تعلم الْسباب القصوی التیالحکمة إذ کان » .18 ها أن  ن  یة القصوی التیلکل موجود متأخر ، و کانت الغا یخص  لْجلها کو 

 ضا فإن  یقة. و أیالحق یهو السعادة ف یء الذیتوقف علی الش یالت یإذن هة أحد الْسباب، فالحکمة یالسعادة، و الغا یالْنسان ه
ل یالحکمة إذ کانت ه ف استفاد عنه و یلة و الکمال، و تعلم کیعنه استفاد سائر الموجودات الفض یالذ وحدها تعلم الواحد الْو 

ل، فه یالتالکمال، و کان الْنسان أحد الموجودات  واحد من قسط کم مقدار ما نال کل   إذن  یاستفادت الکمال عن الواحد الْو 
ل و ذلك هو السعادة. و الحکمة إذن ه یتعلم أعظم الکمال الذ قة، یالحق یتوقف علی السعادة ف یالت یاستفاده الْنسان عن الاو 

ل هو الذ ل الْنسان حتی تکون یتکم یفهذان إذن هما المتعاضدان ف فعل حتی تحصل السعادة.یأن  ینبغیوقف علی ما ی یو التعق 
ل یالغا یتعط یالت یالحکمة ه  (.62، فصول منتزعة، یفاراب)« .ةیما تنال به تلك الغا یعطیة القصوی، و التعق 

 .133(، 1990: دار المشرق، روتیب) یمحسن مهد :قیتحق ،كتاب الحروف، یمحمد بن محمد فاراب .19
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ل از مقدمات ممکنه  القیاسدر شرح کتاب  المنطقیاتدیگری عبارت وی در  ارسطو است: متعق 
کند که این نتائج جزئی یا مثال صحیح یا قیاس که نتیجه جزئی شخصی دارند استفاده می ایصادقه

درباره کارکرد سه قوه نظری، عملی و  آراء اهل مدینه فاضلهعبارت سوم وی در  20صحیح هستند.
متخیله نبی است: نبی با قوه نظری خود حکیم فیلسوف )اعم از فیلسوف نظری و فیلسوف عملی( 

ل علی التمام می شودمی های حکمت عملی گردد )یعنی جزئیات آموزهو با قوه عملی خود متعق 
کند و مردم را پردازد( و با قوه متخیله خود انباء میبه گونه کامل فهم کرده و به اجرای آنها می را

 21دهد.انذار می

ای است که امکان به گونه در توضیح عقل عملی فصول منتزعهفارابی در عبارت  این، با وجود
درِک مقدمات  درِک مقدمات عملی جزئی و هم م  دارد از آن چنین برداشت شود که عقل عملی هم م 

: گیردعملی کلی است و بنابراین ادراک کلیات عملی نیز با عقل عملی و نه عقل نظری انجام می
اهده طولانی اشیای ای است که به کمک آن از کثرت تجارب امور و از مشعقل عملی قوه»

گردد که با این مقدمات، امکان دستیابی به بایدها و محسوس، برای انسان مقدماتی حاصل می
شود. برخی از این مقدمات، کلی نبایدها درباره اموری که انجام آنها در اختیار انسان است پیدا می

برخی از این مقدمات هم هستند و تحت هر کدام از آنها بایدها و نبایدهای جزئی مندرج است و 
روند و انسان اند به کار میمفرد و جزئی هستند و به عنوان مثال برای اموری که مشاهده نشده

 22«خواهان دستیابی به آنها است.

تواند آمده با عقل عملی که هم میدستدرباره این عبارت فارابی باید گفت مراد از مقدمات به
عملی در فضای حکمت عملی، بلکه تجربیات عملی است که کلی باشند و هم جزئی، نه احکام 

ر با آنها از ویژگی ها و کاربردشان در اجراکردن افعال انسان با مشاهده محسوسات و تماس مکر 
گاه میانسانی در همه حیطه شود. این های بشری )اعم از صناعات و افعال حَسَن و قبیح( آ

ان یک مورد را تجربه کرده و با لحاظ شباهت این تجربیات یا جزئی هستند در هنگامی که انس
گیرد یا کلی هستند در هنگامی مورد با مورد دیگر، همین تجربه را در آن مورد دیگر نیز به کار می

آمده از موارد فراوان را در جزئیات آن کند و این تجربه فراهمکه انسان موارد گوناگون را تجربه می

                                                           
 .2/512،اتیالمنطق، یفاراب .20
 .121، نهیالمدآراء اهل ، یفاراب .21
ة بها  یالعقل العمل». متن عربی این عبارت: 55 -54، فصول منتزعة، یفاراب .22 حصل للإنسان، عن کثرة تجارب یهو قو 

مات یالْمور و عن طول مشاهدة الْش ء من یء شیش یجتنب فیؤثر أو یأن  ینبغیمکنه بها الوقوف علی ما یاء المحسوسة، مقد 
مات بعضها یفعلها إل یالْمور الت ا  تحت کل   ینطویة یر کلیصینا. و هذه المقد  جتنب، و یوثر أو یأن  ینبغیواحدة منها أمور مم 

 «.شاهدهایلم  یه من الْمور التیقف علید الْنسان أن یریة تستعمل مثالات لما یبعضها مفردات و جزئ
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این ادعا، عبارت دیگر فارابی در توضیح جودت رأی است که نوعی از  گیرد. گواه درستیبه کار می
ل و در شمار فضائل جزء ناطقه فکری است:  تعق 

درست باشد، بدین معنا که فاضل و در کارهایش  یآن است که انسان صاحب رأ یجودت رأ»
ر به اهل خیر باشد و درستی و راستی اقوال و آرا و مشورت اثبات رسیده هایش پس از تجربه مکر 

یابند. کارگیری این آرا و اقوال به عواقب نیک و پسندیده دست میای که دیگران با بهگونهباشد، به
به همین دلیل سخن این انسان صاحب رأی درست به دلیل صدق فراوانی که از او دیده شده، بدون 

انی تصدیق کرده و به رسد رأیی که چنین انسگردد. به نظر میمطالبه حجت و دلیل پذیرفته می
ل است. ل به دست آمده و بنابراین این رأی نوعی از تعق   23«درستی آن رسیده، صحت آن با تعق 

آورد، آرای عقلی باید توجه کرد که مراد از آرایی که شخص صاحب جودت رأی به دست می
ر حقایق محسوس مرتبط با امنیست، بلکه آرای فراهم ور انسانی آمده از تجربه و مشاهده مکر 

ی درباره فعل به دست آمده اند، به معنای مهارتی است که است. این آرا که با حسابگری و ترو 
شخص در انجام فعل پیدا کرده و به سبب برخورداری از این مهارت، انجام فعل با استحکام و 

 صحت و پدیدآمدن نتیجه مطلوبش همراه است.
ن یدر ا یبه زبان آورده است. ونیز  «العقل یعانم یف»شبیه همین سخن را در مقاله  یفاراب

که آن را همان عقل آمده در به شش معنای عقل اشاره کرده و درباره معنای چهارم عقل مقاله، 
 برهاندر کتاب  شمردن آن از عقل آمدهدانسته و با متمایزارسطو  كوماخوسیاخلاق نمقاله ششم 

برهانی اعم قیاسی )علوم  یات علوم نظریهیکننده بد، درکبرهاند عقل در کتاب یگویارسطو م
گردند یاستنباط م یات نظریات، کلیهین بدیه ایاز حکمت نظری و حکمت عملی( است که بر پا

ن یه ایاست که بر پا یکننده تجربیات عمل، درکكوماخوسیاخلاق نو عقل در مقاله ششم 
گونه که کارکرد عقل آمده در کتاب ن همانیرابناب ؛گردندیتجربیات، افعال ارادی انسان استنباط م

اخلاق است، کارکرد عقل آمده در مقاله ششم  یهات نظریاز بد یات نظری، استنباط کلبرهان
با مواظبت بر  ین تجربیات عملیاست و ا یتجربیات عملاز  افعال ارادی، استنباط كوماخوسین

و به هر مقدار که تجربه  اندو تجربه آنها در طول زمان فراهم آمده یکردن امور انساندایعادت پ
آید و هر کس در یک زمینه عملی خاص، انسان بیشتر باشد، قضایای عملی بیشتری به دست می

                                                           
، و ید الرأی، أو جیکون الْنسان ذا رأیهو أن  یأجودة الر». متن عربی این عبارت چنین است: 59، فصول منتزعة، یفاراب .23

بتیأفعاله ثم أن  یرا فیکون الْنسان فاضلا خیهو أن  مة یدة مستقیرة، فوجدت سدیله و آراؤه و مشوراته مرارا کثیأقاو کون قد جر 
را یشوهد منه کث یلْجل الصدق الذ یکون قد صار لذلك مقبول القول، أعنیبالْنسان إذا استعملها، إلی عواقب محمودة، و  یتنته

ة أو دلیشیقوله أو یء یش یحتاج فیا عن أن یلة أو من سداد الحکم و المشورة مغنیحتی صار ما اشتهر به من الفض ل. یر به إلی حج 
حه و ی یالذ یالرأ و ظاهر أن   ما یصح  ل.یقف و یقف علی الصواب منه إن  ح بالتعق   «ل.فهذا إذن نوع من التعق   صح 
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گردد و سخنش در آن زمینه بدون مطالبه میتجربه فراوان کسب کند، در آن زمینه صاحب رأی 
 24.شوددلیل پذیرفته می

بنابراین مراد فارابی از تجربیات و مشاهدات در بحث عقل عملی که مقدمات قیاس واقع 
شوند، مجربات و مشاهدات در فضای کنش و تحقق فعل خارجی انسان است که تنها ازدیاد می

یابند و از وصف یقین برهانی برخوردار نیستند، بر خلاف مجربات و مشاهدات در فضای کمی می
 یابند و به همین دلیل از ویژگی یقین برهانی برخوردار هستند.ازدیاد کیفی هم می علوم برهانی که

 ارسطو ازفارابی  تأثیرپذیری
و نیز عقل چهارم مطرح در مقاله  فصول منتزعهبردن به اینکه عقل عملی مطرح در کتاب برای پی

توان به سخنان میکننده جزئیات عملی است، فارابی، همان عقل عملی درک« فی معانی العقل»
استناد کرد که منبع و مرجع دیدگاه فارابی است. بر پایه  اخلاق نیكوماخوسارسطو در مقاله ششم 

سخنان ارسطو در این مقاله، فضائل عقلی که متفاوت با فضائل خلقی است، به دو گونه فضائل 
تباط با قدرت ارشناخت حقایق کلی و ضروری و بینظری و فضائل عملی هستند. فضائل نظری، 

گاه شد و انتخاب انسان هستند که تنها می ارتباطی با عمل توان از آنها با روش قیاس برهانی آ
حقایق جزئی و ممکن و  ،کننده آنها عقل نظری است. فضائل عملیو قوه درک انسان ندارند

. دگردنحاصل میاو مستقبل هستند که با انتخاب انسان و تحت هدایت و رهبری عقل عملی 
البته این حقایق یا به حیطه صناعات و فنون بشری در تامین نیازهای زندگی انسان مربوط هستند 
یا به حیطه افعال نیک و بد در تأمین سعادت یا شقاوت انسان مربوط هستند. تحقق فضائل عملیِ 

 کند.مربوط به افعال نیک و بد در انسان، زمینه پدیدآمدن فضائل خلقی در انسان را فراهم می

دادن اینکه سخنان فارابی درباره فضائل انسانی و قوای مرتبط با برای اثبات این ادعا و نشان
رسد لازم تأثیر پذیرفته است، به نظر می اخلاق نیكوماخوسآنها، از سخنان ارسطو در مقاله ششم 

 آید.است به گفتار ارسطو در مقاله مذکور اشاره شود که در ادامه می

گوید در فضائل اخلاقی باید حد وسط را انتخاب کنیم و نه ن مقاله نخست میارسطو در ای
بنابراین اکنون باید به  ؛شودافراط و تفریط را و حد وسط هم مطابق با قاعده مستقیم معین می

تحلیل این نکته اخیر )انطباق حد وسط با قاعده مستقیم( بپردازیم. در همه استعدادهای خلقی و 
دوزد و بر دیگر حالات، غایتی وجود دارد که انسان با لحاظ قاعده درست، چشم به آن غایت می

ه این حالات به دلیل اینکه سازد. همتر میحسب اقتضای مورد، فعالیت خود را شدیدتر یا خفیف
                                                           

 .48-47تا(، یب نا،یمصر: ب) المجموع، یمحمد بن محمد فاراب .24
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مطابق قاعده درست هستند، برخوردار از مبدأ و معیاری برای تعیین حد وسط هستند؛ زیرا حتی 
ند و باید در آنها حد وسط را مطابق قاعده درست اهای انسانی که موضوع دانشدر همه فعالیت

ت و مبدأ و معیار قاعده درس بلکه باید طبیعت ،به دست آورد، نباید به تحصیل حد وسط اکتفا شود
 25آن معلوم گردد.

وی سپس با اشاره به تقسیم فضائل نفس انسانی به خلقی و عقلی، درباره فضائل عقلی نفس 
گوید جزء خردمند نفس به دو گونه است که یکی به موجودات ضروری و تغییرناپذیر و دیگری می

شده و به ع اختلاف جنس موضوعات ادراکبه تبپردازد؛ زیرا به موجودات ممکن و تغییرپذیر می
پردازد نیز مختلف حکم وجود سنخیت میان مدرِک و مدرَک، عقلی که به بررسی این موضوعات می

. گونه نخست را باید جزء علمی )عقل نظری( و گونه دوم را باید جزء تقدیری و حسابگر است
ه یک چیزند و انسان  )عقل عملی( نامید. دلیل تقدیری نامیدن عقل دوم آن است که تقدیر و روی 

ی ندارد. باید به دنبال شناختی تام از فضیلت هر یک از دو عقل نظری  درباره امور تغییرناپذیر ترو 
 26فضیلت هر چیزی، عمل خاص آن است. و عملی باشیم و

گوید انسان دارای سه نیروی احساس، عقل و میل برای تحدید فعل و ارسطو در ادامه می
ولی  ،حیوانات دارای این نیرو هستند، چراکه ست. احساس مبدأ عمل اخلاقی نیستحقیقت ا

کند که در هیچ کنش اخلاقی ندارند. میل هم هنگامی فعل نیک را طلب و از فعل بد پرهیز می
اطاعت عقل باشد؛ زیرا فضیلت اخلاقی، استعدادی است که با انتخاب سروکار دارد و انسان را 

ل است و انتخاب درست هنگامی رخ میقادر بر اختیار می دهد کند و انتخاب هم میل همراه با تعق 
ل، صادق و بیان یعنی به چیزی تعلق بگیرد که  ؛گر حقیقت باشد و هم میل مستقیم باشدکه هم تعق 

بودنش به ست و نه ابداع و ساختن، نیک و بدکند. شناخت نظری که نه عمل اعقل تعیین می
 27.ملی به معنای تعقل میل درست استبودن عقل عولی نیک ،ستمعنای صدق و کذب ا

به باور ارسطو مبدأ فعل اخلاقی، اختیار آزاد است )و مقصود از مبدأ در اینجا نقطه آغاز حرکت 
است نه غایت حرکت( و مبدأ اختیار، میل و تعقل معطوف به غایت فعل است؛ بنابراین اختیار نه 

تعداد اخلاقی ممکن نیست و اساساً بدون فکر و بدون خلق، عمل بدون عقل و فکر و نه بدون اس
تنهایی منطبع بر اند که بهشود. عقل عملی و عقل صناعی در این جهت مشترکنیک و بد یافت نمی

هیچ حرکتی نیستند و در صورتی منطبع بر حرکت خواهند بود که معطوف به غایت باشند. تفاوت 
                                                           

 .208-207(، 1979: وکالة المطبوعات، تیکو) یعبدالرحمن بدو :قیتحق ،كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .25
 .209 -208، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .26
 . 209، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .27
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داع، مطلق نیست، بلکه نسبی و در ارتباط با چیزی است؛ ولی غایت آنها در این است که غایت در اب
در فعل، مطلق است، چراکه زندگی بافضیلت خودش غایت است و میل نیز به دنبال رسیدن به همین 

کننده یا میل موافق گوییم اختیار خوب یا عقل میلغایت است. به همین دلیل به گونه یکسان می
ابی هم انسان است؛ از این رو اختیار به امر ماضی مانند تخریب شهر عقل است و مبدأ چنین انتخ

توان تغییر داد و اختیار تنها به امر مستقبل و ممکن تعلق گیرد، چراکه گذشته را نمیترویا تعلق نمی
گیرد؛ بنابراین هر دو جزء عقلی نفس به دنبال حقیقت هستند و استعدادهایی که هر یک از آنها را می

 28شوند.رسانند، فضائل خاص هر یک از آنها شمرده میرین وجه در زمینه خود به حقیقت میبه بهت

ارسطو معتقد است حالاتی که به واسطه آنها نفس انسان به صورت ایجابی یا سلبی از حقایق 
از: صناعت، فطنه، علم، عقل عیانی و حکمت. در غیر این اند عبارت ند کهاکند پنج نوعتعبیر می

، گاه انسان را به خطا میموار اندازند. مراد از صناعت، استعداد ساختن مطابق با د حکم و ظن 
ه قاعده درست در حوزه ابداع یعنی حِرَف، فنون و مهارت ل و روی  ها است. مراد از فطنه، تعق 

ف از سوی انسان یعنی افعال خیر و شر   ر و قابل تصر  درست درباره موجودات ممکن و متغی 
کننده سعادت و شقاوت است. مراد از علم، شناخت یقینی موجودات ضروری و نامتغیر در تامین

جزئیات  آمده از استقرایقالب قیاس برهانی است که مقدمات این قیاس برهانی، کلی و فراهم
گیرند. هستند. مراد از عقل عیانی، قوه ادراک بدیهیات است و این بدیهیات مبادی برهان قرار می

 29ه از ترکیب علم و عقل عیانی است.آمدحکمت، فلسفه است که فراهم مراد از

ارسطو با اینکه میان ساختن انسان در فضای حِرَف و صنایع و عمل نیک و بد انسان در فضای 
نهد، ولی هر دوی ساختن و عمل را مشروط به رهبری عقل تلاش برای رسیدن به سعادت تفاوت می

ل میتدبیری و حسابگر دانسته و آن ل،  30شمارد.ها را دو گونه متفاوت تعق  به باور وی موضوع تعق 
و به همین دلیل برخلاف علم و  31تواند آنها را انجام دهداند که انسان میجزئیات در مرحله نهایی

ل با قیاس برهانی به فلسفه که با روش قیاس برهانی و بر پایه مقدمات بدیهی به دست می آیند، تعق 
آید و مردم به بلکه با تجربه و در ارتباط با امور محسوس برای انسان به دست می 32آید،دست نمی

 33پذیرند.کنند و سخن او را بدون دلیل و برهان میکسی که دارای این تجربه است، اعتماد می

                                                           
 .211 -210، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو. 28
 .218 -211، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .29
 .214 -212، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .30
 .221و  214، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .31
 .225و  216 -214، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .32
 .226و  221و  217، كوماخوسیاخلاق ن ،ارسطو .33



 121   نوری / کارکرد عقل نظری و عقل عملیاندیشه فارابی درباره ماهیت و 

  

به تأمل درست درباره امور انسانی  ،کند کسی که دارای فضائل عملی استکید میتأارسطو 
یابد. همچنین کسی که دارای پردازد و با انجام آنها به غایت خود دست میمی ،که تغییرپذیرند

ویژه باید جزئیات تنها با کلیات ارتباط ندارد، بلکه باید جزئیات را نیز بداند و به ،فضائل عملی است
بهره بیانجام فعل با جزئیات ارتباط دارد. به همین دلیل کسانی که از فضائل نظری ، چراکه را بداند

تر از کسانی هستند که تنها از فضائل نظری بهره در انجام فعل موفق ،اندولی دارای تجربه عملی
شود و در نتیجه برای تندرستی آسانی هضم میبرای نمونه اگر کسی بداند گوشت سبک به ؛دارند

ا ولی نداند گوشت سبک کدام است و مصداق آن یعنی گوشت پرندگان ر ،بدن سودمند است
 34ای تأمین تندرستی بدن بهره گیرد.تواند از دانش خود برنشناسد، نمی

از عقل اند عبارت قوای ویژه انسانیاز دید وی که  آیدبه دست میبر پایه این سخنان ارسطو 
های فلسفی اعم از فلسفه نظری و عقل عملی. عقل نظری قوه ادراک کلیات علمی در همه حیطه

. هستندشده از بدیهیات اند یا نظری استنتاجکه این کلیات یا بدیهینظری و فلسفه عملی است 
در حیطه صناعات و ابداعات )عقل عملی مِهَنی( یا در حیطه  ئیاتعقل عملی قوه ادراک جز

توان گفت دیدگاه فارابی درباره عقل ؛ بنابراین میافعال ارادی خیر و شر  )عقل عملی فکری( است
 ها، متأثر از سخنان ارسطو در این باره است.نظری و عملی و کارکرد آن

 گیرینتیجه
که حوزه افعال ارادی انسان پدیدآمدن  حوزه اندیشه فارابی در گرددآشکار می آنچه گذشتبر پایه 

 شناخت جزئیات عملی با هدف ایجاد آنها در خارج است، متفاوت با حوزه شناخت حقایق کلی
کند و توان ایجاد آنها در خارج را ندارد. فارابی از این دا میاست که انسان تنها از آنها شناخت پی

درِکه آنها نیز متفاوت هستند. قوه درکسخن نتیجه می هم حکمت کننده گیرد بنابراین قوای م 
و در شمار فضائل شوند یرا شامل م یات علمیکه علم هستند و کل یو هم حکمت عمل ینظر

 یات مربوط به رفتار ارادیدار شناخت جزئعهده قوه لیو است؛ یعقل نظرنظری جای دارند، 
طه یدهد حالبته فارابی تذکر می ؛استعقل عملی  ،در صحنه عمل این جزئیاتکردن اجراانسان و 

تهمه  انسان یافعال اراد آوردن صنایع و فنون و نیز افعال نیک دستهای عملی او اعم از بهفعالی 
گیرد. با مقایسه سخنان فارابی و گفتار ارسطو کننده سعادت و شقاوت بشر را در بر میو بد تأمین
توان نشان داد که دیدگاه فارابی درباره ماهیت و کارکرد قوای می اخلاق نیكوماخوسدر کتاب 

 ، از دیدگاه ارسطو تأثیر پذیرفته است.ناطقه انسانی
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 .1375البلاغة،  قم: نشر .هاتیالتنب و الاشاراتعبدالله.  بن نیحس نا،یسابن

 ق.1400دار، یب قم: انتشارات دارفر.یب محسن حیتصح .رسائلعبدالله.  بن نیحس نا،یسابن

 .1979کویت: وکالة المطبوعات،  عبدالرحمن بدوی.تحقیق  .كوماخوسیاخلاق ن ارسطو.

 .1375تهران،  دانشگاه تهران: انتشارات .یمطهر یمرتض ح:یتصح .لیالتحص مرزبان. بن اریبهمن

 . 1375البلاغة،  . قم: شرشرح الاشارات و التنبیهاتن. یرالدی، خواجه نصیطوس

 .1961المعارف،  قاهره: دار ا.یدن مانیق: سلی. تحقالفلاسفة مقاصدمحمد.  بن محمد ،یغزال

 .2005ون، یبلین. پاریس: دار بیق: عثمان أمی. تحقاحصاء العلوممحمد.  بن محمد ،یفاراب

 .1413المناهل،  بیروت: دار ن.یاسی آل ق: جعفری. تحقةیالفلسف الاعمال محمد. بن محمد ،یفاراب

 و بیروت: دار ملحم. بو یعل حیتصح .مضاداتها و الفاضله نهیالمد اهل آراءمحمد.  بن محمد ،یفاراب
 . 1995الهلال،  مکتبة

 .1993المشرق،  بیروت: دار نجار. یمتر یق: فوزی. تحقةیالمدن اسةیالس محمد. بن محمد ،یفاراب

 .1993بیروت: دار المشرق،  نجار. یمتر یق: فوزی. تحقمنتزعة فصول محمد. بن محمد ،یفاراب

 .1990. تحقیق محسن مهدی. بیروت: دار المشرق، الحروفكتاب محمد.  بن محمد ،یفاراب

 . 1991. بیروت: دار المشرق، یق: محسن مهدی. تحقكتاب الملةمحمد.  بن محمد ،یفاراب

 تا[.نا[، ]بی. مصر: ]بیالمجموعمحمد.  بن محمد ،یفاراب

 اللهتیآ کتابخانه قم: انتشارات پژوه.دانش یق: محمدتقی. تحقاتیالمنطق محمد. بن محمد ،یفاراب
 ق.1408، یمرعش

 قم: نشر .(یطوس هاتیالتنب و الاشارات شرح بر قهیتعل) المحاكمات محمد. بن محمد ،یراز نیالدقطب
 .1375البلاغة، 

 

 


